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   و انسان معاصرپيام مولانا براي جهان امروز
 
حسين قريب           

  چكيده
عنـصر اصـلي    . هـايي بـسيار بـا دوران گذشـته اسـت            جهان امـروز داراي تفـاوت     

. خلاصـه كـرد   » نـوع خـردورزي   «و  » كيفيت عقلانيت «توان در     هاي مربوط را مي     تفاوت
حتـاج  هايي نيـز دارد كـه م   ها، كاستي ها و توانايي عقلانيت نوين و مدرن، با وجود قابليت    

  .هاي گسترده است بازانديشي
هاي بـديع، جـامع و        ، داراي ديدگاه  »الدين محمد بلخي    مولانا جلال «جا كه    از آن 

ها و افكـار بلنـد وي، بـه         انتقادي نسبت به عقلانيت است، در اين مقاله با الهام از انديشه           
نيـت   تبيـين اجمـالي حلقـه مفقـوده عقلا         وپرداخته  » عقلانيت «مربوط به مباحث  شرح  

گويي به دو سـؤال اساسـي    مقاله درصدد پاسخ.  استپرداخته شده مدرن در عصر كنوني     
  :است

  گيري مناسب از عقل چيست؟ هاي بهره مؤلفه -1
 گيري مناسب از عقل چيست؟ آثار بهره -2

در پاسخ به سؤال اول، بـه تجزيـه و تحليـل ابعـاد گونـاگون و ملزومـات بنيـاني                     
پرداخته شده و در پاسخ     » بستگي عقل و قلب    هم«و  » يادگيري«چون   شكوفايي عقل هم  

و » توانـايي «با  » عقلانيت«و  » دانايي«يابي روابط تنگاتنگ      به سؤال دوم، نسبت به ريشه     
شـود، اقـدام      گيري مناسب از عقل محسوب مـي        كه از آثار اصلي و اساسي بهره      » قدرت«

  .گرديده است

  كليد واژه
گيـري از عقـل ـ يـادگيري ـ       بهـره عقلانيت مدرن ـ عقل جزيـي ـ عقـل كلـي ـ       

  .بستگي عقل و قلب ـ قدرت و توانايي هم

                                                      
 گاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي عضو شوراي بررسي متون پژوهش. 
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  طرح موضوع
از ميان گسترة قابـل توجـه       . هايي بسيار با جهان گذشته دارد      جهان امروز، تفاوت  

تـرين    توان به بارزترين و شاخص      هاي جهان گذشته با جهان امروز، مي       اختلافات و تفاوت  
در دو عـصر گذشـته و حـال تأكيـد     » نوع عقلانيت«و » كيفيت عقلانيت«چون  ها هم   آن

العاده كه در مدت سـه سـده گذشـته در           هايي شگرف و خارق    تحولات و پيشرفت  . داشت
است كه مـسبوق بـه      » مدرن«و  » نوين«جوامع بشري رخ داده، تماماً محصول عقلانيت        

مـاعي،  عقلانيت مزبور موجـب تحـولات عظـيم و گـسترده در روابـط اجت              . سابقه نيست 
  .تر انسان به طبيعت و جهان خلقت شده است  هر چه بيشةهاي معيشتي و سلط نظام

عقل مدرن به اقتضاي دستاوردهاي گسترده خود، داراي نـوعي احـساس اسـتغنا          
و » مـستقل «و داراي نقش    » خود بنياد «توان عقل     رو عقل مدرن را مي      از اين . شده است 

معـروف اسـت، عـصر      » تقدس محـوري  « دوره   اگر عصر گذشته به   . قلمداد كرد » مطلق«
عقل محوري و برخورداري از نقـش       . اند  نام نهاده » عقل محوري «جديد و معاصر را دوره      

هاي معنوي و ديني در       مستقل و مطلق عقل مدرن، موجب نفي و يا ناديده گرفتن ارزش           
  .زندگي فردي و اجتماعي انسان معاصر گرديده است

هـايي قابـل      ها دچـار ضـرر و زيـان          از افراط و تفريط    انسان همواره در طي تاريخ،    
هاي عقلاني و در ايـن دوران از مطلـق            روزگاري از نفي عقل و استدلال     . توجه شده است  
  .انگاري عقلانيت

چنين نيل به تعادل چه بايد كرد؟ بـراي پاسـخ بـه                 براي عبور از اين چالش و هم      
هاي عميق علمي و عملي، به راه اعتـدال           توان با پشتوانه    اين سؤال بايد گفت كه تنها مي      

منداني كه   در اين قلمرو، انديش   . و تعادل بازگشت و به دستاوردهايي مناسب نايل گرديد        
هاي آنان موجب رشد و تعميق هر         اند و يافته    پردازي كرده   نظريه» عقلانيت«در خصوص   

» راهنمـاي «وان  توانند بـه عن ـ     آن شده است، مي   » انواع«و  » عقلانيت«تر عنصر     چه بيش 
» بحران عقلانيت «هاي آنان براي عبور از        جامعه بشري در عصر كنوني باشند و از ديدگاه        

الـدين    مولانـا جـلال   «سـنگ     هاي والا و گـران      گمان، انديشه   بي. گيري نمود   توان بهره  مي
تواند انسان معاصر      دارد، مي   كه در عرصه عقلانيت ظهور و بروزي گسترده       » محمد بلخي 

  .نمون سازد ها را به سر منزل مقصود ره ن امروز را مددكار باشد و آنو جها
چنـين      هـاي روشـن و هـم       منداني اسـت كـه داراي پيـام        از زمرة انديش  » مولانا«

هاي وي متضمن نقدهاي      افكار و انديشه  . در خصوص عقلانيت است   » ممتنع«و  » سهل«
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رو بـراي   نديـشي بـوده و از ايـن   ا  گري و مطلق    سازنده نسبت به عقلانيت و دوري از افراط       

كـه بـراي      چنـان  حكيم مولانا هـم   . گر و آموزنده است     انسان معاصر و جهان امروز، روشن     
. نمايـد   چنان نور افشاني مي     نما بود، براي انسان معاصر نيز هم       عصران خويش نور و راه     هم

 طـي   در» مثنـوي معنـوي   «توان در فـروش برتـر كتـاب           يكي از نمادهاي اين امر را مي      
كه از زمره كشورهاي پر تيراژ و پر تنوع كتـاب           ( ميلادي در آمريكا     2000هاي دهه     سال

  .گيري نمود ، پي)شود محسوب مي
رفتــه  هــاي پــيش آوري براســتي چــرا مولانــا و آثــار او، در عــصر ارتباطــات و فــن

كند؟ در پاسخ به ايـن سـؤال بايـد            ربايي مي  كشورهاي صنعتي و فرا صنعتي كماكان دل      
» آرام« مفقوده انسان معاصر براي برخورداري از زنـدگي          ةگوي حلق  ت كه مولانا پاسخ   گف

. شـود   نـام بـرده مـي     » مندانـه  سـعادت «است كه از آن به عنـوان زنـدگي          » رفاه«توأم با   
گيـري مناسـب از آن و         چنين بايد افـزود كـه مولانـا، بـراي شـكوفايي عقـل و بهـره                    هم

بردهايي مهم و تعيـين      ي نسبت به عقلانيت نيز راه     هاي مطلق انديش    گيري از چالش   پيش
  . دارد كه محتاج آموزش و بازشناسي است كننده

اين نوشتار تحقيقي در نظر دارد تا نـسبت بـه دو سـوال عقلانـي ذيـل از منظـر                     
  :هاي اجمالي بدهد پاسخ» مولانا«ها و افكار بلند  ديدگاه

  گيري مناسب از عقل چيست؟ هاي بهره مؤلفه -1
 باشد؟ گيري مناسب از عقل چه مي هرهآثار ب -2

كرد اصلي نگارنده در پاسخ به سؤالات مزبور مبني بـر ايـن اسـت كـه عقـل                     روي
مدرن داراي دستاوردهايي قابل توجه براي جامعه بشري بوده است و نقشي بارز در رشد               

هـايي    ليكن عقل مدرن نسبت به حوزه     . رفت حيات اجتماعي انسان داشته و دارد        و پيش 
سو موجب غرور كاذب آن گرديده و از سـوي      تلف دچار غفلت است كه اين امر از يك        مخ

تواند بسياري از دستاوردهاي آن را به چالش بكشد، مـورد تهديـد جـدي قـرار                   ديگر مي 
مدرن بايد از افكار و زبان مولانا » بحران عقلانيت«ها و عبور از  براي رفع اين چالش. دهد

بت پيام او براي انسان معاصر و جهـان امـروز بـسيار حيـات               استمداد جست كه از اين با     
  .گر است بخش و روشن

 گــر اســت گرچــه تفــسير زبــان روشــن
  

 تـر اسـت     زبـان روشـن     ليك عـشق بـي      
  

چنين تبيين شأن و   مطالب اين مقاله، با مروري به تعاريف ارائه شده از عقل و هم         
مناسب از آن مورد تجزيه و      » ريگي  هاي بهره   مقوله«گردد و سپس      گاه عقل آغاز مي    جاي

گيـري   مند بهـره  بنياني و ارزش» آثار«در پايان مطالب نيز با تبيين . گيرد  تحليل قرار مي  
  .شود مناسب از آن پرداخته مي
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  »عقل«گاه   تعريف، شأن و جاي-1

نخبگـان فكـري هـر      . ، همواره بسيار پركـشش و پردامنـه اسـت         »عقل«سخن از   
براسـاس  . اند   داشته  ين موضوع مهم و اساسي، تأملاتي گسترده      جامعه، همواره نسبت به ا    

بعمـل آمـده،   » عقل«هاي مختلف كه در خصوص   هاي نخبگان فرهنگ    ها و تلاش   انديشه
ها تحت عنـاوين عقـل شـرقي و عقـل             انواع مختلفي از عقل ارائه گرديده است كه از آن         

انـه، عقـل دينـي و عقـل         غربي، عقل حقيقي و عقل كاذب، عقل عارفانه و عقـل غيرعارف           
غيرديني، عقل دنيايي و عقل اخروي، عقل نظري و عقل عملي، عقل جزيي و عقل كلي،                

هرگـز  . شـود   نام برده مـي   ... عقل فطري و عقل ابزاري، عقل مدرن و عقل ماقبل مدرن و           
بپايان رسـيده اسـت و تمـامي    » عقل«ها و گفتارها در باب       توان ادعا كرد كه انديشه      نمي

ظهور و  » عقل«در بستر زمان، همواره وجوه و ابعادي ديگر از          . ن مطرح شده است   ابعاد آ 
  .تر است هاي بيش كند كه محتاج بازشناسي بروز جدي پيدا مي

هـاي دينـي داراي تعريـف، شـأن و            چنـين آمـوزه       عقل در انديـشه بـشري و هـم        
 و اشـتراكي    در اين دو قلمرو، داراي مرزهايي جـدا       » عقل«تعريف  . گاهي ويژه است    جاي

هاي ديني در خصوص  تعريف مشتركي را كه بين انديشه بشري و آموزه    . قابل توجه است  
عقـل عبـارت اسـت از نيـروي         : توان در جمله ذيل خلاصـه كـرد        وجود دارد، مي  » عقل«

هويت انسان و مرز جـدايي    . دروني شناخت خوب و بد، نيكي و زشتي، درست و نادرست          
گـردد كـه ريـشه در         بـر مـي   » تـشخيص «و  » شـناخت  «آن با ساير موجودات به گـوهر      

  .دارد» عقل«برخورداري از 
قـوه تنظـيم    : تعاريفي مختلف و گوناگون ارائه گرديده اسـت از جملـه          » عقل«از  

چـون روابـط و مناسـبات ميـان علـت و             معلومات برحسب روابط و مناسباتي معين، هـم       
  1.ها نمعلول، اصل و فرع، نوع و جنس، هدف و وسيله و نظاير آ

بـدين  . تر دارنـد    تر و عميق    نيز در تعريف عقل بياني بسيار ظريف      ) ع(حضرت علي 
را جز تعريف محوري عقل    » شناخت«و  » تشخيص«معني كه حضرت صرفاً قوه و نيروي        

  :نمايند مي» مراتب تشخيص«دانند، بلكه توجه اصلي خود را معطوف به  نمي
  2.»العاقل من يعرف خير الشرينليس العاقل من يعرف الخير من الشر و لكن «

عاقل آن كس نيست كه خوبي را از بدي تشخيص دهد، بلكه عاقل كسي اسـت                «
  .»كه اگر در مقابل دو شر قرار گرفت، آن عملي كه شرش كمتر است را بشناسد

  :بياني لطيف دارند) ع(حضرت امام جعفرصادق
  عاقل كيست؟: ايشان روزي از ابوحنيفه پرسيدند
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  .تمييز دهد ميان خير و شركه  آن: گفت

كه او را علـف      كه او را بزند و آن       بهايم نيز تمييز توانند كرد ميان آن      : امام فرمودند 
  .دهد

  پس عاقل كيست؟: ابوحنيفه گفت
خيـر  «كه تمييز دهد ميان دو خير و دو شـر تـا از آن دو خيـر                    آن: امام فرمودند 

  3.را برگزيند» خيرالشرين«را اختيار كند و از دو شر » الخيرين
شود در بيانات مذكور، تعريف اصلي عقل نـه صـرفاً بـر               طور كه مشاهده مي    همان

مختلف تشخيص  » مراتب«، بلكه براساس    »شناخت«و  » تشخيص«مبناي قوه و  نيروي      
  .و شناخت استوار گرديده است

را در جهـت     شـماري آن  . براي عقلانيت نيز تعاريفي گوناگون ارائه گرديـده اسـت         
در نظر گروهـي    . اند  تعريف نموده ) اعم از نظري و عملي    (تلاش براي حل مسايل     سعي و   

 4.يافت نقادانه در قبال امور و مـسايل مختلـف          ديگر نيز عقلانيت معادل است با اتخاذ ره       
 5.در تعريف ديگر، عقلانيت براساس سازگاري منطقي اجزا با واقعيت خلاصه شده اسـت             

» وسيله«با  » هدف«بستگي   ف مذكور وجود دارد، هم    نكته اساسي و محوري كه در تعاري      
درونـي و   (ديگـر و بـا واقعيـت         اجزاي عقلانيـت بـا يـك      » سازگاري منطقي «چنين      و هم 

  .مسايل و مشكلات است» حل«، در جهت )بيروني
گـاه و شـأني والا دارد و انـسان بـه سـبب               هاي ديني، عقـل جـاي       براساس آموزه 

نيز بايد اشاره داشـت كـه از        . ، اشرف مخلوقات است   برخورداري از عقل و نيروي شناخت     
انـد و در خـدمت        ها مسخر انسان گرديده     سوي خداوند متعال، تمامي موجودات و پديده      

منـدي و والامقـامي انـسان در ميـان            بازشناسي رمز كرامت، فضيلت، ارزش     6.وي هستند 
  .مخلوقات، از اهميتي ويژه برخوردار است

آيد كـه ريـشه اصـلي         ديني و علمي، اين نكته بدست مي      هاي    با نگاهي به انديشه   
ها، بازگشت به عاملي است كـه         برتري و فضيلت انسان نسبت به ساير موجودات و پديده         

از سوي خداوند متعال در وجود انسان به وديعه گذاشته شـده اسـت و از آن بـه عنـوان                     
ز و كرامـت انـسان بـا        ، عامل اصلي و تعيين كننده تماي      »عقل«. شود  نام برده مي  » عقل«

به عنوان منشأ و ملاك اصلي تفاوت و     » عقل«چنين بايد افزود،        هم. ساير موجودات است  
چنين عامل محاسبه و ثـواب و عقـاب در              ها و جوامع و هم      ميان انسان » مراتب«اختلاف  

  .آيد درگاه ايزد منان بشمار مي
  :فرمايند گاه عقل مي ، درخصوص شأن، اهميت و جاي)ص(پيامبر اسلام

  7»ما خلق االله خلقاً اكرم عليه من العقل«
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  .اي بالاتر از عقل نداشته است خداوند آفريده
  8»اول ما خلق االله العقل«

  .چه آفريده شده است، عقل است آغاز و ابتداي هر آن
نمايـد    مي» عقل«خداوند متعال تمامي انتظارات خود از انسان را منوط به عنصر            

تـرين داده و موهبـت       بـزرگ » عقل«. را نيز در آن خلاصه كرده است      و رمز برتري انسان     
هـا، تكـاليف، اختيـارات و         شود و بازگشت تمامي مـسؤوليت       الاهي به انسان محسوب مي    

خلاصـه  » عقـل «تعهدات انسان در برخورداري وي از نعمت و داده ممتاز الاهـي يعنـي               
، تمام خصايص   »ش ماست چون كه صدآمد نود هم پي     «براساس مفهوم اساسي    . گردد  مي

  .شود بارز و ممتاز ديگر انسان، در ذيل عقل مطرح مي
انسان به سبب برخورداري از عقل، قابليت و توانايي تسخير و سلطه بر طبيعت و               

اگر كـسي عقـل را بكـارگيرد، بـر سـاير      . ها را بدست آورده است   ساير موجودات و پديده   
هـاي    ها و قابليـت     تواند ساير مزيت    چنين مي   كند و هم    هاي خود غلبه پيدا مي      محدوديت

  .خود را فعليت بخشد
چنـين ارزش خلاقيـت         مندان اسلامي، در توجيه، تبيـين و هـم          مفسران و انديش  

... فتبارك ا «ها در تفسير آيه       آن. اند  انسان، به ابعاد متنوع و گوناگون آيات قرآن پرداخته        
أن خود و بـه جهـت خلقـت و آفـرينش            را در ش    كه خداوند متعال آن    9»احسن الخالقين 

از جمله سؤالات اين . اند انسان نازل فرموده است، نكات و سؤالاتي مختلف را مطرح كرده  
در اين آيه، جمع بسته شده است؟ آيا اين امـر حكايـت از              » آفريننده«است كه چرا واژه     

ن در ادامـه    چنـي     نمايد كه موجودي ديگر نيز قدرت خلق و آفرينش را دارد؟ و هم              آن مي 
اين دو سؤال، سؤالي ديگر مطرح شده است كه چرا خداوند در خصوص خلقـت انـسان،                 

به معني برتريت ذكر نموده است؟ آيا خلقـت خـوب و برتـر نيـز                » احسن«را با صفت     آن
  وجود دارد؟ اين خلقت اخير مربوط به چه كسي است؟

 آيـه مزبـور بـصورت       هاي ارائه شده اين است كه  اگر آفريننـده در            از جمله پاسخ  
جمع ذكر شده است، اين امر دلالت دارد كه خلقت تنها مختص خداوند متعال نيـست و   

يعني قـرآن    10.در آيات ديگر قرآن كريم، خلقت به غير از خدا هم نسبت داده شده است              
به عبارت ديگر،  انسان نيز به نـوعي         . براي انسان نيز شأن خلاقيت را قايل گرديده است        

  11. استآفريننده
گـاه   تأييد شأن آفرينندگي و خلاقيـت انـسان از سـوي قـرآن، مقـام والا و جـاي                 

انسان قـدرت آفريننـدگي و      . سازد  متعالي نوع بشر را در ميان ساير موجودات نمايان مي         
چنـين دانـش اسـت و بـه سـبب ايـن                 و هـم  » خـرد «و  » عقل«خلاقيت خود را مديون     



 
   353 پيام مولانا براي جهان امروز و انسان معاصر

  

 
منـد گرديـده    خلاقيت و نوآوري بهره » امكان«و  » فرصت«هاي الاهي است كه از        موهبت

  .است
حكيم مولانا نيز وجه تمايز اصلي نسبت به ساير موجودات را عقل، خرد و انديشه           

. دهـد   او ارزش اصلي و هويت انسان را اساساً به انديشه و خرد وي بازگشت مـي               . داند  مي
  . اوست انسانيت انسان منوط به عقلانيت و خردورزي

ــو   ــرادر تـ ــشه اي بـ ــان انديـ  اي همـ
 هاســت در ســوداي عقــل تــا چــه عــالم

 عقــل دشــنامم دهــد مــن راضــيم    
ــبم   ــدر لـ ــد انـ ــوا نهـ ــق ارحلـ  احمـ
ــت   ــشه خاس ــخن و آواز از اندي ــن س  اي

  

 12اي مـــابقي تـــو اســـتخوان و ريـــشه  
 13تا چه بـا پهناسـت ايـن دريـاي عقـل           

ــيم   زآن ــضي دارد از فياضـ ــه فيـ  14كـ
ــبم  ــدر تـ ــواي او انـ  15مـــن از آن حلـ

ــداني ب  ــو ن ــت ت ــشه كجاس ــر اندي  16ح
  

 نكتة بسيار مهم اين است كه انسان به صرف برخورداري از عقل، داراي برتري               اما
شـرط  «رو بايد در پي تبيين و تجزيه و تحليل            از اين . شود  نسبت به ساير موجودات نمي    

» شرط كافي «مولانا درخصوص تجزيه و تحليل      . برتري انسان در عالم خلقت بود     » كافي
آيا شأن والاي انـسان،     . ن نسبت به ساير موجودات نكاتي اساسي و بديع دارد         برتري انسا 

كه برتري انسان به عـواملي ديگـر نيـز            از عقل است؟ يا اين    » برخورداري«صرفاً منوط به    
  بستگي دارد؟

  از آن» برداري چگونگي بهره«از عقل و » برخورداري« مرزهاي -2
اقتصادي و اجتماعي جوامع مختلـف      چنين اوضاع       با مشاهده وضعيت فردي و هم     

هـا از عقـل، وضـعيت افـراد،           آيد كه با وجود برخورداري همه انـسان         اين نكته بدست مي   
اي   دسـته . ها و اختلافات فاحش و اساسي است        ديگر داراي تفاوت   ها و جوامع با يك     گروه

و هـا     گروهـي در زشـتي    . برنـد   اي در رفـاه و آسـايش بـسر مـي            در فقر و فلاكت و دسته     
هاي متفـاوت     دليل و علت اين وضعيت    . ها و گروهي در سعادت و سلامتي هستند         پليدي

  چيست و ريشه  اين اختلافات در كجاست؟
ها بايد گفت دليل و رمز تفاوت را بايد در عنـصري ديگـر                در پاسخ به اين پرسش    

اگـر از عقـل، بخـوبي       . وجـو كـرد    از عقـل جـست    » گيـري   چگـونگي بهـره   «تحت عنوان   
بسياري از افـراد    . رداري نشود رشد، تكامل و ارتقاي وضعيت نيز حاصل نخواهد شد          ب  بهره

بـرداري   بهـره » چگـونگي «نماينـد و در خـصوص    گيري مناسب نمي  از عقل خويش، بهره   
توانند از قبل اين نعمت الاهي، به دستاوردهايي قابـل            رو نمي   دچار چالش هستند، از اين    
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بنــابراين بايــد گفــت كــه اگــر .  نايــل شــوندهــاي فــردي و اجتمــاعي توجــه در عرصــه
چگــونگي «برتــري و خلاقيــت انــسان اســت، » شــرط لازم«، »عقــل«از » برخــورداري«

. گـردد   رشد، تكامل و آفرينندگي وي محسوب مي      » شرط كافي » «عقل«از  » برداري  بهره
  .برداري از عقل، از نكات بسيار مهم براي انسان امروز است تبيين كيفيت بهره

گيري از عقل، بـراي جهـان معاصـر          هاي مهم بهره     مولانا در خصوص مؤلفه    بيانات
شـرايط  «سو توجه خود را معطـوف بـه رعايـت             او از يك  . چنان بسيار ثمربخش است    هم

گيري مطلـوب از آن نمـوده و از سـوي             و بسيار ضروري شكوفايي عقل و بهره      » مقدماتي
تواند حتـي ثمـرات و آثـار          كه مي عقلانيت و خردورزي    » وجوه مكمل «ديگر به غفلت از     

  . پردازد الشعاع قرار دهد، مي مطلوب ساير دستاوردهاي عقلي را تحت

  از عقل» گيري بهره«هاي   مؤلفه-3
گيري مناسب از عقل، نكاتي فراوان را مطرح ساخته است كه بـه                مولانا براي بهره  

هاي مورد بحـث يكـي در         همؤلف. پردازيم ها مي   از آن » دو مؤلفه «تبيين و بازشناسي تنها     
و ضروري براي شكوفايي عقـل اسـت كـه از آن بـه عنـوان                » شرايط مقدماتي «خصوص  

عقلانيـت و خـردورزي    » وجوه مكمـل  «شود و ديگري مربوط به        نام برده مي  » يادگيري«
ياد » بستگي عقل و قلب    هم«كه از منظر عقل مدرن مغفول مانده است و از آن به عنوان              

  .گردد، است مي

   يادگيري-3-1
هـاي مختلـف    عقل براي بازدهي و شكوفايي خود، بايد در كسب و فراگيـري داده     

نـام بـرده    » يـادگيري «تلاش داشته باشد كه از اين اقـدام و تـلاش، بـه عنـوان مرحلـه                  
تواند دسـتاوردها و    رسد و نمي    بدون يادگيري، فكر و عقل به شكوفايي لازم نمي        . شود  مي

اولـين مرحلـه از فرآينـدهاي    . هاي نظري و عملي ارائه دهد       محصولاتي مناسب در عرصه   
گانـه فراگيـري     انسان بايد از طريق حـواس پـنج       . است» يادگيري«تعقل و تفكر، مرحله     

هاي   توليدات و فرآورده  . داشته باشد، تا بسترهاي لازم براي شكوفايي عقل را فراهم سازد          
عقل در اولـين مرحلـه      .  عقل است  هاي مقدماتي  مادي و غيرمادي عقل، زاييدة يادگيري     

. رسـانند  گانه، انسان را در اين امر مهم ياري مـي       هاي پنج   محتاج آموزش است كه حواس    
  .شود ، از لوازم عمده مرحله يادگيري محسوب مي...گوش دادن، مشاهده كردن و

اي ديگـر    با تعقل و خردورزي، از زاويـه      .. ارتباط يادگيري از طريق گوش، چشم و      
، »گذشـته «دانيم، امور عالم، به يكي از سـه زمـان             كه مي  چنان هم. ل بررسي است  نيز قاب 
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» گذشته«اي است كه امور مربوط به  وسيله» گوش«. شود منسوب مي» آينده«و » حال«

. كنـد   را مشاهده مـي   » حال«نيز ابزاري است كه وقايع زمان       » چشم«. آورد  را بدست مي  
هاي مزبور كه از طريق گوش و چشم حاصل گرديده            هاي زمان   گيري از داده    عقل، با بهره  
  .نمايد چه ممكن است پيش آيد، تأمل مي پردازد و در ادراك آن مي» آينده«است، به امر 

چون گـوش، چـشم، عقـل و قلـب در            تعامل تمامي منابع شناخت و يادگيري هم      
  :هاي گوناگون ذكر شده است آيات مختلف قرآن بصورت

 امهاتكم لاتعلمون شيئاً و جعل لكـم الـسمع و البـصر و              اخرجكم من بطون  ... وا«
  17.»الافئده لعلكم تشكرون

دانستيد و به  كه هيچ نمي و خداوند شما را از شكم مادرانتان بيرون آورد درحالي «
  .»جاي آوريد ها را به شما گوش، چشم و قلب عطا كرد تا مگر شكر اين نعمت

امـا خداونـد ابزارهـاي      . دانـد   چ چيز نمـي   براساس اين آيه، انسان در بدو تولد، هي       
راه پيدا  » حقيقت اسما «كسب دانش و يادگيري را به انسان عطا كرده است، تا بتواند به              

  انسان از اين راه   .  است  گوش، چشم و قلب به عنوان ابزارهاي يادگيري معرفي شده         . كند
رعايت اصل يـادگيري و بـا     با  . ها بايد زمينة لازم براي تعقل و تفكر را فراهم آورد           و روش 

خورد و افزايش قدرت توانايي  پردازش و اطلاعات محيطي، فربهي و چالاكي عقل رقم مي 
تـا مگـر شـكراين      «در ادامه آيه به اين نكته اشاره شده است كه           . گردد  انسان محقق مي  

، تأكيد بر لـزوم و ضـرورت بكـارگيري ايـن         »شكر«ذكر مفهوم   . »ها را بجاي آوريد    نعمت
هـا مبنـي بـر كـسب      ، در راستاي رسالت و فلـسفه اصـلي آن       ...)چشم و گوش و     (ارها  ابز

بـرداري را در راسـتاي        بايد از ايـن ابـزار مختلـف، كمـال بهـره           . آگاهي براي انسان است   
  .عمل آورد را در بر دارد، به» عقل«يادگيري كه شكوفايي 

مندي  هاي كسب توان  مولانا نيز در بيانات حكيمانه خويش، اشاراتي اساسي به راه         
مندي انسان را موكول به يـادگيري از         مندي و قدرت   هاي توان  وي راه . انسان نموده است  
  :نمايد چون گوش دادن و شنيدن مي طريق حواس، هم

ــوش   ــود از راه گـ ــه شـ ــي فربـ  آدمـ
  

ــوش      ــق و ن ــود از حل ــه ش ــانور فرب  ج
  

 يـادگيري وي    فربهي و افزايش توانايي انسان بستگي به گوش دادن و شـنيدن و            
چـون   هـم (مولانا در تعبير زيباي ديگر، فرآيند يادگيري از طريق حـواس ظـاهري              . دارد

را خلاف سـير     سازد و عدم رعايت آن      را به عنوان يك اصل عام و عيني مطرح مي         ) گوش
گويد كودك از راه گوش، يادگيري دارد و سپس           وي مي . نمايد  طبيعي رشد محسوب مي   

اگر كودكي بدون گوش دادن و يادگيري، سخن بگويـد، مـورد   . ويدتواند بگ  در پي آن مي   
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بدين جهت اين اصل عام و كلـي را همگـان بايـد رعايـت               . شود  تمسخر ديگران واقع مي   
   .نمايند

 كــودك اول چــون بزايــد شــيرنوش   
 مــدتي مــي بايــدش لــب دوخــتن    

ــي  ــي م ــي ت ــوش و ت ــد گ ــد ورنباش  كن
ــوش    ــاز گ ــود آغ ــش نب ــلي كِ ــرّ اص  ك

  

ــاموش با   ــدتي خ ــوش م ــه گ ــد جمل  ش
ــوختن  ــخن آمـ ــا او سـ ــخن تـ  از سـ

ــي   ــي م ــگ گيت ــشتن را گنُ ــد خوي  كن
ــوش 18لال باشــد كــي كنــد در نطــق ج 

  

بيان و گفتار، تبلـور عقلانيـت و        . تواند بگويد   انسان اول بايد ياد بگيرد، سپس مي      
. اسـت » يادگيري«ها، موكول به مرحله      افكار و ديدگاه  » بيان«اما  . خردورزي آدمي است  

هـا را بيـان       و در نهايت ياد بگيرد، سـپس حاصـل آن         ... بتدا بايد بشنود يا ببيند و     انسان ا 
  .كند
ــق را  زآن ــد نطـ ــمع بايـ ــه اول سـ  كـ

  
 19ســـوي منطـــق از ره ســـمع انـــدرا  

  

انـسان اسـت و پختگـي و        » يـادگيري «منوط به قـدرت و شـيوه        » فكر«چالاكي  
  .سان ارتباط داردپايان فكري و عقلي ان هاي بي نيز به ظرفيت» گفتار«طراوت 

ــت   ــشه خاس ــخن و آواز از اندي ــن س  اي
  

ــت     ــشه كجاس ــر اندي ــداني بح ــو ن 20ت
  

  

مولانا، ضمن بيان لزوم رعايت اصل عام يادگيري از طريق حواس، به تبيين موارد         
او ضمن تأكيد بر رعايت اصل يـادگيري بـراي همگـان، اوليـا و               . كند  خاص نيز اشاره مي   

بدين معني كه اگر همگان در ابتـدا بايـد          . نمايد  مستثني مي انبياي الاهي را از اين روند       
، تا بستري براي مرحلـه بعـد تعقـل و تفكـر كـه               »سخن بگويند «و سپس   » ياد بگيرند «

. »سـخن بگوينـد   «توانند    مرحله عملي است فراهم گردد، اوليا و انبياي الاهي از آغاز مي           
هاي  ود دارد كه از لطافتنكاتي ظريف وج» گفتن«و » شنيدن«در خصوص تقدم و تأخر    

  .شود افكار حكيم مولانا محسوب مي
ها با اوليـا      هاي يادگيري عموم انسان     راه  اولين نكته، بازگشت به تمايزات و تفاوت      

طور كه ذكر شد، انسان در مرحله اول تعقل و تفكـر محتـاج               همان. و انبياي الاهي است   
امـا اوليـا و انبيـاي الاهـي از        . ستا... چون گوش و چشم و     يادگيري از طريق حواسي هم    

. هاي ديگر نيز كه خارج از دسترس عموم مـردم اسـت، فراگيـري و يـادگيري دارنـد                   راه
هاي اساسـي اسـت،    ها با راه انبيا و اولياي الاهي داراي تفاوت جا كه اين راه بنابراين از آن  
  .هاي بيروني مختلفي را نيز در بر دارد اين امر بازتاب
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هـا در راه     تمايزات و تفاوت  » هاي بازتاب« به مصاديق مهم و اساسي       دومين نكته، 

ها   بدين معني كه عموم انسان    . يادگيري انبيا و اولياي الاهي با عموم مردم بازگشت دارد         
امـا انبيـا و اوليـاي       . بايد در آغاز بشنوند و يا ببينند و سپس بعد از تعقل و تفكر، بگويند              

هـا بـصورت      توانند بگويند، چرا كه مراحل يـادگيري آن         ي مي الاهي از آغاز و به اذن الاه      
» يـادگيري «هـاي    مولانا تمايز و تفاوتي كيفي كـه بـين راه         . غيراكتسابي طي شده است   

  . ها و انبيا و اولياي الاهي وجود دارد را مورد تبيين قرار داده است عموم انسان
ــصتو« ــاش» ان  را گــوش كــن خــاموش ب

 جـنس تـو   چون تو گوشـي او زبـان نـي          
  

 21چون زبان حـق نگـشتي گـوش بـاش           
ــوش ــود   گ ــق بفرم ــا را ح ــصتو«ه  22»ان

  

 دارد كـه هنگـام      23 سوره اعـراف   204در ابيات مذكور، اشاره به آيه       » انصتو«واژه  
. تلاوت آيات قرآن كريم، فرمان سكوت توأم با تفكر و تـدبر بـه انـسان داده شـده اسـت                    

 گوش دادن به عنوان راه يادگيري كرده است و از         سو تأكيد بر    مولانا در اين ابيات، از يك     
زبـان  «هـا     چون نـوع انـسان    . دهد  سوي ديگر، دليل و ضرورت گوش دادن را توضيح مي         

به فرامين و دستورات الاهي بدهند و از اين طريق يادگيري           » گوش«نيستند، بايد   » حق
 گرديـدن لياقـت و      »زبان حق «اما  . داشته باشند، تا به مراحل رشد و تكامل قدم گذارند         

ها از آن     خواهد كه متعلق به اوليا و انبياي الاهي است و دست عموم انسان              صلاحيتي مي 
هاي متفاوت با بيان و گفتـار عمـوم        بديهي است اين نوع بيان، داراي كيفيت      . كوتاه است 

اوليـا و   » گفتـار «و  » بيانـات «حكيم مولانا نيز در خصوص كيفيت متفاوت        . هاست  انسان
با سـايرين، در جـاي ديگـر        ) ص(الشأن اسلام     ي الاهي و بويژه حضرت پيامبر عظيم      انبيا
  :گويد مي

ــا آن عــدن   متــصل چــون شــد دلــت ب
 زيـن آمـدش كـاي راسـتين       » قـل «امر  

  

ــدن      ــالي ش ــراس از خ ــو مه ــين بگ  ه
 24كم نخواهـد شـد بگـو درياسـت ايـن          

  

ه مطالـب  گا خواهي بگو و هيچ امر شده است كه هر چه مي) ص(به حضرت پيامبر 
  . نهايت اتصال دارد چرا كه آن مطالب به منبعي نامحدود و بي. شود تمام نمي

نمايـد و     گيـري مـي     دسـت » بدون واسطه «خداوند متعال از انبيا و اولياي الاهي،        
گيـري    هـا دسـت     دهد، اما نسبت به عموم انسان       ها را در محضر خود آموزش لدني مي         آن
بدون واسـطه و يـا      (كس و تحت حمايت       تاج هيچ ولي حضرت حق مح   . دارد» با واسطه «

  . اي نيست هيچ پديده) با واسطه
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ــست  ــمع ني ــوفِ راه س ــان موق ــق ك  نط
 مبـــدع اســـت او تـــابع اســـتاد نـــي
ــال  ــان هــم در حــرف هــم در مق ــا قي  ب

ــه    ــستي بيگان ــر ني ــخن گ ــن س  اي زي
  

 جز كـه نطـق خـالق بـي طمـع نيـست              
 مـــسند جملـــه ورا اسِـــناد نـــي    
 لتــــابع اســــتاد و محتــــاج مثــــا
ــه اي    ــر در ويران ــكي گي ــق و اش  25دل

  
چنـين نحـوه و         و نوع فراگيري و كسب فيوضات خاص الاهـي و هـم           » زبان حق «

 اسـت كـه بازگـشت بـه ظرفيـت            كيفيت بيان و گفتار داراي مراتبي مختلف و گـسترده         
وجودي و مراتب بين انبيـاء و اوليـاي الاهـي، خـصوصاً حـضرت پيـامبر عظـيم الـشأن                     

  .كند  را طلب مي ه بحثي جداگانهدارد ك) ص(اسلام
در » بيـان «و  » گفـتن «،  »شـنيدن «سومين نكتـه نيـز بـه تبلـور تقـدم و تـأخر               

بعـضي از مولانـا شناسـان معتقـد         . دلالـت دارد  » مثنـوي «و  » قـرآن «هاي شريف     كتاب
آغـاز شـده   » بـشنو «كه قرآن كريم با كلمه اقرأ و كتاب مثنوي با كلمـه   هستند، رمز اين  
  :كهاست اين است 

، چـون   26»اقرا باسم ربـك الـذي خلـق       «: آغاز شده است  » اقرا«اولين آيه قرآن با     
تواند بدون يـادگيري   است كه مي) ص(الشأن اسلام   مخاطب اول آن حضرت پيامبر عظيم     

  .»بگويد«باشد و » زبان حق«
  :آغاز شده است» بشنو«اما مثنوي با كلمه 

ــشنو از نــي چــون حكايــت مــي   كنــد ب
  

ــدايي   ــا  از ج ــي ه ــكايت م ــد ش  27كن
  

هـا بـراي يـادگيري        ها هستند و آن     چون مخاطب كتاب مثنوي معنوي، عموم انسان      
  .آغاز گرديده است» شنيدن«رو مثنوي با تأكيد بر  هستند، از اين... محتاج شنيدن و ديدن و 

  بستگي عقل و قلب  هم-2-3
ا در اين عرصه    گيري بهينه از عقل دارد كه مولان        مؤلفه دوم بازگشت به نحوه بهره     

گيـري از    سـو بـه سـبب بهـره         انسان امروز از يك   . هايي روشن و ويژه است      نيز داراي پيام  
ها و دسـتاوردهاي شـگرف در عرصـه مـادي گرديـده و بـسترهاي                  عقل، داراي پيشرفت  

اما از سـوي ديگـر از سـاير         . مناسب براي تأمين رفاه جامعه بشري را فراهم ساخته است         
عقل دچار غفلت گرديده است بطوري كه بعـضاً دسـتاوردهاي عقـل             گيري از     وجوه بهره 

  .مدرن نيز مورد تهديد جدي واقع شده است
هـاي عقـل      يكـي از ويژگـي    . هاي اساسي و خاص است      عقل مدرن، داراي ويژگي   

چرا كه تابع هيچ اصول پيشيني      . اند  نام نهاده » خود بنياد «را عقل     ن  مدرن اين است كه آ    
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عقـل مـدرن صـرفاً از دسـتاوردها و اصـول            . و قدرت مطلـق اسـت     نيست و داراي نقش     

سو معطوف به تناسب سـازي        تمركز اصلي عقل مدرن از يك     . منسوب بخود تابعيت دارد   
عقـل  . است و از سوي ديگر، به حوزه محسوسات و طبيعت توجه و تأكيـد اساسـي دارد                

محـسوسات  اي ديگـر كـه شـامل حـوزه غير           ديني ضمن پذيرش نكات مزبور، بـه حـوزه        
رو تمامي معرفـت بـشري را صـرفاً معطـوف بـه               عقل ديني، قلم  . ورزد  شود، اصرار مي    مي

عقـل  . نمايـد  چنين منابع شناخت را تنها در عقل خلاصه نمـي   داند و هم محسوسات نمي 
بـه  » قلـب «چنـين       رو معرفت و هم     به عنوان ديگر قلم   » فرامحسوس«هاي    ديني به حوزه  

  . تأكيد داردعنوان ديگر منابع شناخت
سو معطوف به عقلانيت و از سـوي ديگـر، تأكيـد بـر تنـوع آن                   پيام مولانا، از يك   

جامعه بشري در عصر مدرن، به وجه اول كه همانـا عقلانيـت مـدرن اسـت توجـه                   . است
پيـام اصـلي    . داشته است و از وجه دوم كه مورد تأكيد مولاناست، غفلـت ورزيـده اسـت               

. عقلانيـت اسـت   » حلقـه مفقـوده   «سان معاصـر، بازشناسـي      مولانا براي جهان امروز و ان     
متأسفانه بسياري، از پيـام مولانـا اسـتنباطي غلـط و ناصـحيح داشـته و نقـد مولانـا در                      

هرچنـد  . انـد   خصوص عقلانيت بريده و جدا از قلب را به معني نفي عقلانيت تعبير نموده             
ن داشـته اسـت امـا       مولانا در خـصوص عقـل، تعـابير متفـاوت و بعـضاً متنـاقض را بيـا                 

هـاي   هاي ظاهري در بيانات او، نه به معني نفي عقلانيت، بلكه اشـاره بـه دغدغـه       تعارض
هـاي    اساسي وي در خصوص مطلق انگاري نسبت به عقل و ناديده گـرفتن سـاير حـوزه                

  : چنين غفلت از ديگر منابع شناخت انسان است  معرفت و هم
 هاســت در ســوداي عقــل تــا چــه عــالم

ــرادر  ــشه اي بـ ــان انديـ ــو همـ  اي تـ
ــت   ــشه خاس ــخن و آواز از اندي ــن س  اي

  

 28تا چه بـا پهناسـت ايـن دريـاي عقـل             
 29اي مــابقي تــو اســتخوان و ريــشه   

ــت   ــشه كجاس ــر اندي ــداني بح ــو ن  30ت
  

  :گويد از سوي ديگر مي
ــد شــدن  ــل همــي باي ــرد جاه ــن خ  زي
ــود    ــوبين بـ ــتدلاليان چـ ــاي اسـ  پـ
ــست  ــتخراج ني ــل اس ــزوي عق ــل ج  عق

ــر    ــزوي را وزي ــل ج ــر عق ــود مگي  خ
  

 31دســــت در ديــــوانگي بايــــد زدن  
 32پاي چـوبين سـخت بـي تمكـين بـود          
ــست  ــاج ني ــن و محت ــذيراي ف ــز پ  33ج
ــر   34عقــل كــل را ســاز اي ســلطان وزي

  

مولانا معتقد است منابع شناخت انسان، مركب از عقل و قلـب اسـت و نبايـد بـا                   
توانـد در      مـي  عقـل . را فرامـوش كـرد      تأكيد مطلق نسبت به عقل، قلب و كاركردهاي آن        

هاي خلقت و سپس اكتـشافات و اختراعـات، برتـري انـسان بـر جهـان         تبيين آثار پديده  
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بـه  . شـود   مي» خود«اما مطلق انگاري نسبت به آن، موجب غفلت از          . طبيعت را رقم زند   
شود، امـا از رسـوخ        تر از طبيعت مي     عبارت ديگر عقل موجب كسب شناخت هرچه بيش       

كنـد  » احيـا «و  » آباد« عقل به تنهايي توانسته است جهان را         .در خود و جان غفلت دارد     
رو عقل براي نيل اين مهـم   از اين. دروني انسان را ندارد» احيا«و » آباداني«ليكن توانايي  

عقل براي رسوخ در اعمـاق جـان و شـناخت آيـات انفـسي      . محتاج وجه ديگر نيز هست  
دل، بسترساز شناخت انسان از خود      عقل توام با قلب و      . راهي قلب و دل است      محتاج هم 

باشد ...) آيات انفسي و آفاقي(انسان بايد داراي شناخت مركب از خود و طبيعت . شود  مي
كه منابع شناخت انسان نيز مركب و متنوع گـردد و       و اين امر ممكن نخواهد شد مگر آن       

هاي   رفت  آوري و پيش    انساني كه غفلت از خود دارد، در عصر فن        . شامل عقل و قلب شود    
كه محصول عقل فكري و عقل مدرن اسـت، دچـار نقـص وجـودي               ... شگرف اقتصادي و  

  .شود او مي» بحران هويت«ساز  گردد و همين امر زمينه مي
انسان مدرن از سعادت غفلت دارد و به رفاه بسنده كرده است، چه منابع شناخت             

 ـ   ،عقـل . خود را محدود ساخته و از قلب غفلت ورزيـده اسـت            سان را بـه تفكـر و        قلـب ان
  :دارد تأملاتي ديگر وا مي

ــود آر   ــا خ ــك دم ب ــل ي ــرادر عق  اي ب
  

 35دم به دم در تـو خـزان اسـت و بهـار              
  

. عقل مدرن از تدبر و تأمل نسبت به موضوعاتي از قبيل بيت مذكور، غفلـت دارد               
سـو بـا    بايد انسان هم. كند جهان انسان، دنيايي ديگر است كه عقلانيتي ويژه را طلب مي        

چنين تبيين روابط بـين    خردورزي در خصوص جهان طبيعت و نظام علت و معلول و هم         
ها كه تماماً منجر به اكتشافات و اختراعـات مختلـف             ها و آثار جانبي هر يك از آن         پديده

عقل مدرن صـرفاً در     . شود، به تأمل و تدبر در خصوص جهان دروني خود نيز بپردازد             مي
حكـيم  . در جهان طبيعت و محـيط پيرامـون اسـت         » سازي  باباس«و  » مندي  روش«پي  

مولانا از عقلي كه صرفاً در پي كشف اسباب و نظام علت و معلول است و در نهايت منجر        
اين عقل از . برد نام مي» عقل جزيي«شود، به عنوان    به اكتشافات و اختراعات مختلف مي     

دانـد، چـه      عقل جزيـي را كـافي نمـي       رو مولانا     از اين . هاي معرفت غفلت دارد     ساير حوزه 
  .نمايد كفايت ابعاد متنوع وجودي انسان را نمي

ها در خدمت انسان است و انسان نيـز در خـدمت              مولانا معتقد است، همه پديده    
و » جزيـي «عقل و هوش است، اما انسان بايد خود را وقف عقل جامع كه مركب از عقل                 

گوي رشـد و اعـتلاي انـسانيت انـسان      وابعقل جزيي، به تنهايي ج   . است بنمايد » كلي«
  .نيست
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ــش    ــسان بكُ ــي ان ــوان را پ ــه حي  جمل

 منـد   هش چـه باشـد؟ عقـل كـلّ هـوش          
  

ــش     ــر ه ــش از به ــسان را بكُ ــه ان  جمل
ــد  ــا نژن ــود ام ــش ب 36هــوش جــزوي ه 

  

عقل . هاي عقل جزيي، بسيار فراوان و گسترده است         مندي، قابليت و توانايي     هوش
را ... رفتـه و  هـاي پـيش   آوري  خود، اكتشافات، اختراعات، فـن هاي جزيي، به سبب توانايي   

هـاي عقـل    امـا توانـايي   . دهد كه براي حيات جوامع بشري بسيار كارساز است          بدست مي 
مدرن موجب برقراري نوعي استقلال كامل و مقام كبريـايي در آن نيـز شـده اسـت و از                    

. شـود    بنيـاد محـسوب مـي      داند و خود    همين بابت، خود را تابع هيچ اصول پيشيني نمي        
را نيـز موجـب ناكـامي         ، همواره مورد انتقاد مولانا بـوده و عاقبـت آن          »عقل جزيي «غرور  

او . پيوند بزنـد  » عقل كلي «را با   » عقل جزيي «تلاش مولانا، اين است كه      . داند  انسان مي 
. بـرد   نـام مـي   » عقل كلي «از عقلي كه به جهان انسانيت و معنويت توجه دارد، به عنوان             

پيروز ) طبيعت(و بيرون   ) نفس(انسان را بر درون     ) عقل كلي و عقل جزيي    (ها    تركيب آن 
  .گرداند مي

 مرتــو را عقلــي اســت جــزوي در نهــان
ــود   ــي شـ ــلّ او كلّـ ــو از كـ ــزو تـ  جـ

  

 كامـــلُ العقلـــي بجـــو انـــدر جهـــان  
 37عقل كلّ بـر نفـس چـون غلّـي شـود           

  

شاست و زنـدگي او را از       گ ـ  ، بـراي انـسان راه     »عقل كلي «راه با     هم» جزيي«عقل  
راهـي دو عقـل مزبـور         هـم . سازد  برخوردار مي » سعادت«چنين      و هم » رفاه«و  » آرامش«

گـردد و بـه او        هاي مركب و گـسترده مـي        ها و نگرش    موجب برخورداري انسان از ديدگاه    
اما در عصر و جهان امروز، عقل جزيي ارتباط خود را با عقل كلـي               . بخشد  مي» جامعيت«

هاي خود شده و همين امر موجـب عـدم            ها و توانايي    ه و صرفاً مغرور به قابليت     قطع كرد 
رو انسان مدرن كه صرفاً برخوردار از عقل          از اين . جامعيت در هويت انساني گرديده است     

  :شورد جزيي است، مغرور بخود شده و حتي بر خالق خود، مي
ــضالتان  ــت و افِـ ــردي رحمـ ــر نكـ  گـ

 ليــلايــن عــصا چــه بــود؟ قياســات و د
ــر  ــت جنــگ و نفي ــصا شــد آل  چــون ع
ــا پـــيش آمـــديت   او عـــصاتان داد تـ

  

 در شكـــستي چـــوب اســـتدلالتان    
ــل   ــا جلي ــان؟ بين ــي دادش ــصا ك  آن ع
 آن عــصا را خــرد بــشكن اي ضــرير   

 38آن عصا از خـشم هـم بـر وي زديـت           
  

تمامي دغدغه مولانا نسبت به عقل جزيـي كـه در عـصر كنـوني، در قالـب عقـل        
. يابد، در بيت آخر بيان گرديـده اسـت          گار و خود بنياد تبلور مي     مدرن و يا عقل مطلق ان     

و ) هـاي غايبانـة او      گيـري   دسـت (انسان برخوردار از عقل مـدرن، تحـت عنايـات الاهـي             
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هايي قابل توجه درخصوص تسخير طبيعت و سلطه بر           رفت  كرانش، به پيش    امدادهاي بي 
  :آن نايل گرديده است

ــز   ــان عزي ــو مهم ــري چ ــي فك ــر دم  ه
  

ــ   ــينه آي ــدر س ــز  د ان ــر روز ني  39ات ه
  

سـو    رفت باشد، از يك     كه انسان شكرگزار اين الهام و نعمت و پيش          جاي آن   ولي به 
به نفي و يا انكار خدا و از سوي ديگر دچار فراموشي نسبت به ابعاد متنوع وجودي خـود                   

. دكن ـ را تجربه مـي » بحران هويت«هاي معرفت نيز گرديده است و  و غفلت از ساير حوزه 
انسان . كند  مولانا، غفلت و غرور انسان را با غفلت آدم ابوالبشر در آغاز خلقت مقايسه مي              

است، بايد از سرنوشت پيشينيان عبرت بگيرد و رو بـه           » عقل جزيي «امروز كه مغرور به     
  .كه به او پشت كند و از او فاصله بگيرد خالق و معبود واقعي خود داشته باشد، نه آن

 ـ   و دادت عـــصادامـــن او گيـــر كــ
  

 40هــا ديــد از عــصي درنگــر كــĤدم چــه  
  

چـون عقـل از سـوي خداونـد           در نيم بيت اول به ارائه وسيله و ابزار و هم          » عصا«
  : اخذ شده است121در نيم بيت دوم از سوره طه آيه » عصي«متعال بازگشت دارد و 

  »و آدم فرمان پروردگار خود را نبرد و نوميد گشت: و عصي آدم ربه فغوي«
هـاي بنيـاني    عقل، عصاي انسان است ولي مطلق انگاري آن موجب ضـرر و زيـان      

  .شود براي انسان مي
پيام اصلي مولانا براي جهان امروز و انسان معاصر، نه نفي عقل مدرن، بلكه ارائـه                

. چنين تاكيد بر وجـه مكمـل عقـل اسـت       كارهايي براي درك وجوه مغفول عقل و هم         راه
انساني كه داراي كاسـتي     . خواند  مي» عقل ناقص «د جامعيت باشد،    مولانا عقلي را كه فاق    

و (شـود     هاي معرفتي باشد، داراي كاستي در عقل نيز مـي           بينشي نسبت به تمامي حوزه    
هـاي اساسـي كـه        ها و بسترسازي    ها، توانايي   عقل مدرن با وجود تمامي قابليت     ). بالعكس

 رفـاه گـسترده او داشـته اسـت، از     تر انسان بر طبيعت و تـأمين      براي سلطه هر چه بيش    
مولانـا  . هاي ديگر در رنج و محدوديت است كه بايد در رفع آن بكوشـد               سري كاستي   يك

را بـراي جامعـه بـشري          آن ةهـاي گـسترد     بار و هزينه    ضمن تبيين عقل ناقص، آثار گران     
  :نمايد تشريح مي

 كه بـدرنجوري اسـت      نقص عقل است آن   
ــرِ بعيـــد  ــر گبـ ــوني هـ ــر و فرعـ  كفـ

ــا ــره ت ــرغ يــك پ ــه م ــر باشــي ك   دو پ
  

ــت     ــزاي دوري اس ــت س ــب لعن  41موج
ــد   ــد پدي ــل آم ــصان عق ــه از نقُ  42جمل
 43عـــاجز آمـــد از پريـــدن اي ســـره

  

بستگي بـا عقـل كلـي         راهي و هم    را توصيه به هم     مولانا بعد از نقد عقل جزيي، آن      
  .تواند به سعادت و رفاه نايل آيد انسان با عقل فكري و قلبي مي. كند مي
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  دو عقــل از بــس بلاهــا وارهــي   بــا

  

ــر اوج گــردون    44هــا نهــي پــاي خــود ب
  

. نكته مهم ديگر اين است كه در نظر مولانا، ماهيت عقل جزيي و كلي يكي است               
ديگر را نه امر عاريتي و موقتي، بلكه ذاتـي و هميـشگي               ها با يك    رو وي، ارتباط آن     از اين 

  :گويد او خطاب به عقل جزيي مي. خواند مي
 اي تــو مــستبد ري كــم كــن نــهكــه ســ

 رو بـــرِ دل رو كـــه تـــو جـــزو دلـــي
ــت   ــلطاني اسـ ــه از سـ ــدگي او بـ  بنـ

  

 بلكـــه شـــاگرد دلـــي و مـــستعد     
 هـــين كـــه بنـــدة پادشـــاه عـــادلي

ــت    ــيطاني اس ــرٌ دم ش ــا خي ــه ان  45ك
  

ها را موكول به كيفيت       در تحليل نهايي بايد گفت كه مولانا، مراتب مختلف انسان         
نمايد كه منجـر بـه        ديگر مي   هي عقل جزيي و عقل كلي با يك       را  چنين هم     عقلانيت و هم  

  :شود گيري از عقل مي ارتقاي نحوة بهره
 چـــو پرهـــاي عقـــولِ انِـــسيان هـــم

  

 46كه بـسي فـر ق استـشان انـدر ميـان             
  

  گيري مناسب از عقل  آثار بهره-4
هـاي گونـاگون زنـدگي        هاي مختلـف و وضـعيت       گيري از عقل، كيفيت     تنوع بهره 

گيري از عقلانيت و معرفت، نقـشي         تنوع بهره . دهد  تماعي انسان را بدست مي    فردي و اج  
كيفيـت عقلانيـت،    . انسان دارد » افزايش قدرت «چنين      و هم » نوآوري«تعيين كننده در    

. گـردد   هايي را بدست خواهد داد كه موجب قدرت و توانايي انـسان و جامعـه مـي                  دانايي
نيت و دانايي عبور خواهد كرد و از آن طريـق نيـز          بنابراين قدرت و توانايي، از مسير عقلا      

تنهـا بـا كـسب    ) متضمن ارتقـا و بهبـود وضـعيت   (جا كه تغيير  از آن. بدست خواهد آمد  
گيري مناسـب از عقـل بـيش از پـيش             شود، نقش عنصر بهره     قدرت و توانايي حاصل مي    

  .گردد آشكار مي
و » قـدرت « و پيونـد    بستگي  با توجه به مباحث ارائه شده در خصوص تناسب، هم         

هاي اين ارتباط عميق و بنيـاني را در بيانـات             ، ريشه »دانايي«و  » عقلانيت«با  » توانايي«
هـاي    مولانا ضمن ارائه يك بيان تمثيلي كه از ويژگـي         . وجو كرد   توان جست   مولانا نيز مي  

ار بلند هاي افك  دقت در اين امر ظرافت    . نمايد  بارز و مهم اوست، رابطه مزبور را تشريح مي        
  :سازد او را بيش از پيش آشكار مي

هاي كور در دل خاك،       اي طبيعي و تبيين زندگي موش       وي، ضمن اشاره به نمونه    
هـا پنـدآموز    دهد كه براي تمامي انـسان  رابطه و تناسب مزبور را مورد بازشناسي قرار مي     

 خود خانـه    نمايند و در آنجا براي      هاي كور، در دل خاك و تاريكي زندگي مي          موش. است
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هايشان است، متناسـب بـا        ها كه مصداقي از توانايي      سازي آن   اما خانه . سازند  و كاشانه مي  
  :هاست ميزان دانايي آن

ــت    ــايي گرف ــوراخ بنّ ــن س ــم در اي  ه
  

 47درخـــور ســـوراخ دانـــايي گرفـــت  
  

ايـن فعاليـت و   . نماينـد  سـازي مـي   هاي كور در دل خاك بنّايي و ساختمان   موش
  . هاست هاي آن ها دارد، متناسب با دانايي  توانايي نسبي آنتلاش كه دلالت بر

دانـايي  «ها داراي     بدين معني كه آن   . هستند» دانايي ناآگاهانه «موجودات، داراي   
ها در    رو زندگي آن    از اين . نيستند» خودآگاهي«، داراي     بوده شان  نسبت به دانايي  » بسيط

بيـان مولانـا در ابيـات مـذكور، بـه           . طي تاريخ دچار تحول و تغيير اساسي نـشده اسـت          
بستگي نزديك و تنگاتنگ دانايي و توانايي تأكيد دارد و اين از جمله نكاتي مهم است              هم

هاي موجود در هـر دانـايي، بـه           كاستي. هاي نو، جريان دارد     كه هم اكنون نيز در انديشه     
تغييرات ايجاد شده   ها، ريشه در      انجامد و تحول در توانايي      ها مي  محدوديت دامنه توانايي  

هـاي مختلـف در       بعبارت ديگر، چون موش كور داراي محدوديت      . ها دارد   در حوزه دانايي  
هـاي خـود تجربـه ننمـوده، از ايـن رو              گونه تحولي را در دانايي      حوزه دانايي است و هيچ    

مولانا در تمثيل ديگر با الهـام  . هاي او نيز صورت نپذيرفته است )توانايي(تحولي در بناي    
  .ز وضعيت زندگي عنكبوت، بيان لطيفي ديگر داردا

ــتي  ــا داشـ ــع عنقـ ــوت ار طبـ  عنكبـ
  

ــتي    ــي افراشـ ــه كـ ــابي خيمـ  48از لعـ
  

سازد كـه دلالـت    هاي سست مي هايش، خانه   نيز بدليل كاستي در دانايي     عنكبوت
هـاي سـست      خواهد خانـه    عنكبوت، اگر نمي  . هايش دارد   هاي متناسب با دانايي     بر توانايي 
د، بايد از طبع و دانـايي بلنـد برخـوردار باشـد كـه قـادر و توانـا بـر سـاختن                        داشته باش 

  .هاي بلند آشيان گردد چون مرغ هاي مستحكم و مقاوم، هم آشيانه
دانـايي  «اما انسان در ميان تمـامي موجـودات، تنهـا موجـودي اسـت كـه داراي                  

سوي ديگـر داراي    و از   » دانايي ناآگاهانه «سو داراي     بدين معني كه از يك    . است» مركب
هايش،    دانايي آگاهانه بدين معني است كه وي نسبت به دانايي          49.است» دانايي آگاهانه «
بپـردازد و   » انديـشه «شود كه انسان با عقل، به         خودآگاهي منجر مي  . دارد» خودآگاهي«

» تأمـل كـردن   «متضمن تحول است و     » انديشيدن«. نمايد» تأمل«در خصوص عقل نيز     
كـرد    گيري از عقل، ارتقا كيفيت افكـار و عمـل           بهره» نحوه«انديشيدن و   » نوع«پيرامون  

هـاي   تمـامي مؤلفـه  . دهـد  هاي او را در بستر زمان بدسـت مـي          چنين توانايي     انسان و هم  
سـاز درخـصوص كيفيـت زنـدگي و           مزبور، موجب ايجـاد تحـولات اساسـي و سرنوشـت          

ن تغييرات اساسي و بنياني كه در چني  تحولات اجتماعي و هم . شود  هاي انسان مي    توانايي
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ها در طي تـاريخ بدسـت آمـده اسـت،             وضعيت معيشت و زندگاني فردي و جمعي انسان       

» سـاز   توانايي«براي انسان،   » دانايي آگاهانه «. اوست» دانايي آگاهانه «تماماً مولود ويژگي    
ــه«. اســت ــايي آگاهان ــدليل برخــورداري از تناســب»دان  منــدي، داراي ســازي و روش ، ب

  .كران تواناسازي است هاي بي ظرفيت
هاي غيرقابل وصف   »دانايي«انسان به بركت برخورداري از عقل، از امكان و زمينه           

شـمار انـسان،      هاي بـي    كيفيت توانايي . هاي فوق تصور برخوردار است      توانايي«و بالتبع از    
 ـ   هاي وي و نحوه بهره      ريشه در كيفيت دانايي    ايي انـسان  گيري از عقل دارد و كيفيـت دان

هـا و جوامـع       تعقل و تفكر، انـسان    » انواع«با  . تعقل و خردورزي اوست   » نوع«نيز در گرو    
زندگي توأم با فقـر و فلاكـت، زنـدگي          . گردند  بشري نيز داراي انواع و اصناف زندگي مي       

هـاي   رفـت، رفـاه، عـدالت و معنويـت، از جملـه زنـدگي             توأم با رفاه، زندگي توأم با پيش      
ها در پـيش روي مـا قـرار     لف جوامع بشري است كه تجارب هر يك از آن  متفاوت و مخت  

  .دارد
تغييرات كيفيت زندگي، ريشه در تحولات فهم و ادراك و انواع و اصـناف عقـل و                 

براي ايجاد تغيير در كيفيت زندگي، بايد كيفيت و چگونگي . هاي مختلف تفكر دارد روش
مصاديق كيفيت مناسب عقلانيـت     . تغيير داد چنين مدارهاي دانايي را         تفكر و تعقل و هم    

تـوان    رفته، اكتشافات و اختراعات مي      هاي پيش   آوري  هاي اقتصاد، فن    و دانايي را در حوزه    
گيري مناسـب بعمـل آيـد،     بهره» عقلانيت«بنابراين از نظر مولانا، اگر از . وجو كرد   جست

تبلـور  » قـدرت «و  » يتوانـاي «گيري و افـزايش       يكي از آثار جدي و اساسي آن، در شكل        
  .يابد مي
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